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 مقاله علمی پژوهشی       2538 – 3582شاپاي الکترونیکی: 

 هاي ایرانیشناسی گویشزبان
 153 – 133شماره صفحات: ) 1402(بهار و تابستان  12، پیاپی 1، شماره 8 سال

 

گویشوران لر  انیمهاي فرهنگی نام افراد در سازيشناسی اجتماعی و مفهومهاي نامتحلیل مؤلفه

 در ناحیۀ شمال و شمال شرق دزفول
 

 عباس عشیري لیوسی

 .دبیر زبان و ادبیات فارسی، آموزش و پرورش دزفول، دزفول، ایرانو  کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی
 

 چکیده  

 هاي کلیدي:هژوا
 

 توتم
 نامجاي

 گویشوران لر
هاي سازيمفهوم

 فرهنگی
شناسی نام

 شناختیزبان
 شناسی اجتماعینام

هایی است که به کار سازيهاي افراد به مثابه یک منبع غنی اطلاعاتی سرشار از مفهومنام
تحقیق در تاریخ و فرهنگ، نحوة زیست و مختصات جغرافیایی و اقلیمی اقوام مختلف 

شاخصی مهم براي ورود به یک جامعه و آشنایی با فرهنگ  ،هاي افرادرو، نام این آید. ازمی
هاي افراد در میان اي از ناماقوام مختلف است. نگارنده در این پژوهش، با گردآوري پیکره

شرقی دزفول در پی استخراج و استنتاج در ناحیۀ شمال و شمال » لر«گویشوران 
م حبه با گویشوران و تکیه بر شمصاها برآمده است و از راه هاي فرهنگی این نامسویه

چه که در میان ها پرداخته است. آناي به توصیف و تحلیل نامزبانی خود و منابع کتابخانه
واژي با سویۀ فرهنگی با بسامد بالایی مشاهده هاي این ناحیه از منظر ساختپیکرة نام

بیب است. همچنین ها براي تحدر پایان نام /i:/ u://e هاي گردید، به کار رفتن واکه
شود که همراه بار معنایی مثبت و منفی است ها دیده میهاي استعاري در نامگیريموضع

ها گذار در قبال پذیرندة نام است. بخشی از وجوه استعاري نامو بازتاب موضع گفتمانی نام
ها و سبک هاي فرهنگی است که ریشه در باورها، جهانبینیسازيگر مفهومنیز روایت

هاي اندیشیدن هاي توتمی افراد که وجهی خاص از شیوهزندگی افراد دارد. همچنین نام
هاي ها براي افراد نیز از شاخصهنامنمایاند قابل توجه است. به کار رفتن جايرا باز می

 مهم گویشوران این ناحیه است. 
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دمهقم. 1  

هاي فرهنگی و سازيها، توصیف و تبیین مفهوماگر به بررسی نام اشخاص همچون توصیف صرفی و نحوي نام

و  هاي بومی، اقلیمی و الگوي استقرارو ویژگی 1هانامها یا بررسی جايها و تحلیل شناختی آناجتماعی نام

اي از تحت شاخه«ها چند مطالعۀ نام ی هستیم. هرشناختدر حال انجام پژوهشی نام ها بپردازیم،پراکندگی آن

ها، تمرکز اصلی گیري معنا در [...] نامگیرد و مطالعۀ چگونگی شکلقرار می 2شناسیشناسی با عنوان نامزبان

آثار باستانی  ۀهاي افراد به مثاب). اما نام150و  471: 1397، 4(دانسی» است 3شناسانهشناسی مردمرشتۀ زبان

هاي ها ابزاري براي شناخت ویژگیسرشار از اطلاعات زبانی، تاریخی، فرهنگی و غیره هستند که بررسی دقیق آن

اي براي ورود به یک جامعه، آشنایی شاخصی مهم و وضعیتی آستانهان گویشوران یک گونۀ زبانی است. زبانی پنه

ها را توان انبوهی از دادهها میها است. بنابراین، با بررسی ناماي به شیوة زیست آنفرهنگ اقوام و دریچهبا 

-، جامعه5شناسی فرهنگیاي همچون زبانهاي بینا رشتهاستخراج کرد که به کار زبان، فرهنگ و هویت در حوزه

و غیره بیاید. از این رو  10شناسیو گویش 9نگاريقوم ،8جغرافیایی ، زبانشناسی7گرازبانشناسی بوم، 6شناسی زبان

هاي مهم زبانی و به دست دادن اطلاعات صرفی و نحوي، هاي افراد، علاوه بر ارائۀ دادهنتایج حاصل از بررسی نام

اي رشتهدادن فرایندهاي آوایی و تغییرات واجی یک گونۀ زبانی به حوزة مطالعات میانواژي، نشانقواعد ساخت

 شود.نیز وارد می

گرایان زبان را صرفاً یک توانش ذهنی قلمداد کنیم که با گذشت زمان حاصل اینکه بخواهیم همچون صورت

هاي زیسته، عوامل جسمانی و بافت کنندة تجربهتوان نقش تعییننمی گرایانه به زبان است.نگاهی تقلیل ،شودمی

گرایان که این نگرش شناخت ،. به عبارتیگرفتم زبان نادیده فرهنگی، اجتماعی و محیطی را در خاستگاه مفاهی

)، درست 102: 1398مهند، (راسخ» اي هستند به معنایی که حاصل تعامل ما با جهان استدریچه«واژگان زبان 

و متأثر تواند حاصل تعامل ما با جهان پیرامون نام افراد هم در مقام واژگان زبان می نماید. با تکیه بر این گفتهمی

هاي اندوختۀ زندگی باشد. از این رو، پژوهش حاضر کوششی در جهت از عوامل فرهنگی، اجتماعی و تجربه

                                                           
1Toponyms  
2 Onomastics 
3 Anthropological Linguistics 
4 Danese 
5 Cultural Linguistics 
6 Sociology of Language  
7 Eco Linguistics 
8 Geo Linguistics 
9 Ethnography 
10 Dialectology 
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هاي شناسانۀ ناماجتماعی و بوم -هاي فرهنگیسازيشناسانه، شناختی، مفهومهاي گویشاستخراج و استنتاج سویه

ۀ الگویی از توزیع فضایی گویشوران آن حوزة جغرافیایی در منطقۀ شمال دزفول و ارائ» لر«افراد در میان گویشوران 

 بر اساس پیکرة نام اشخاص است. 

  

 پژوهشپیشینۀ  .3

ها مطالعاتی نیز با موضوع هاي ایرانی انجام شده است که در بین آنتاکنون مطالعات بسیاري بر روي گویش

هاي افراد اختصاص هایی اندك به بررسی نامشناسی پژوهششود. در ذیل همین مطالعات نامشناسی دیده مینام

هاي مردم که در آن به بررسی کارکردهاي اجتماعی ناماست ) 1384ها ندیم (دارد. از جمله نخستین این پژوهش

را پسوندهاي تحبیبی فارسی در دورة اسلامی  )1399ب و  1398و  1397. همچنین صادقی (پردازدمیقشم 

. اما با جستجو کندشناختی را واکاوي میشناسی زبانهاي مردم لامرد از منظر نامامن) 1400و پورمظفري (مطالعه 

هاي آوایی، صرفی، نحوي و هاي اطلاعاتی و پژوهشی هرچند که تحقیقات زیادي در حوزهدر منابع و پایگاه

شود اما، در مورد میها دیده شناختی یا مقایسۀ گویش لري با زبان فارسی و دیگر گویشهاي نقشی و ردهتحلیل

به که علاوه بر تأثیر مذهب  )1392(قنبري باید فقط به » لر«هاي افراد و اشخاص در میان گویشوران بررسی نام

تواند از گذاري در بین مردم بختیاري پرداخته است. از این جهت این پژوهش میهاي نامبه شیوهاختصار 

 هایی برخوردار باشد. تازگی

 

 . روش تحقیق3

اي براي اجراي میدانی و کتابخانه قیتحق يبا  ابزارها یلیتحل – یفیتوصنگارنده در انجام این پژوهش از روش 

که ابتدا با جستجوي میدانی در منطقۀ دزفول و غالباً مناطق شمال و شمال تحقیق خود بهره گرفته است. چنان

که از نظر جنسیتی شامل مرد و زن هستند. این  کردنام خاص از افراد را گردآوري  300اي شامل شرق آن پیکره

شوران هم برگرفته از حافظۀ گوی ریباً همگی افراد سالخورده هستند،ها هم برگرفته از اسامی کنونی افراد که تقنام

 که به تبع برخی از این افراد اکنون در باشندمیهاي خانوادگی اقوام این ناحیه نامهشده از شجرهو هم استخراج

قید حیات نیستند. نکتۀ مهمی را که باید در نظر داشت مکان زیست و پراکندگی جغرافیایی این اقوام و گویشوران 

و نواحی شرق دزفول منطقۀ قشلاقی  ، شمال و شمالشاننشینیکه، به دلیل زندگی مبتنی بر کوچاست چنان

ن، در مجاورت گویشوران دزفولی و گویشوران شود. لذا این گویشوراجنوب شرقی لرستان ییلاق آنان قلمداد می

م زبانی اي از شها در کنار منابع کتابخانهکنند. در نهایت نگارنده براي تحلیل و بررسی نامآبادي زندگی میلر خرم

 .راد بومی و سالخورده استفاده کردخود و دانش اف
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 هاتحلیل داده .4

اي از صورت اصلی شدهشود که معمولاً شکل کوتاهخاص گفته می هايهایی از نامبه صورت«هاي تحبیبی که نام

هاي تحبیبی براي اند. نامشود همراهها هستند و در غالب موارد با یک پسوند که پسوند تحبیبی نامیده میآن نام

هایی با پسوندهایی متفاوت و ها به شیوه). این نام3: 1397(صادقی، » روندنشان دادن عطوفت و مهربانی به کار می

پرکاربرد است (ر.ك:  ie-بسامد بالایی دارد و در انگلیسی » كَ-«شوند. مثلاً در فارسی پسوند مختلف ساخته می

هاي هایی از نامهاي گویشوران لر در منطقۀ دزفول نیز صورت). با این توضیح، در مجموعه نام3: 1397، صادقی

شود. اسم پایۀ این ساخت به شکل مشتق از اسم + پسوند ساخته می واژيشود که از نظر ساختتحبیبی دیده می

ها را در آن 1کوشیهایی از اصل کمگاهی با کاهش، حذف و دیگر فرایندهاي واجی همراه است و شاید بتوان جلوه

هاي این پژوهش تحبیبی در پیکرة نام هايساخت به چگونگی ادامهماند. در دید و گاه نیز بدون تغییر باقی می

 شود.میپرداخته 

  

 در پایان  /uː/به کار رفتن پسوند  .1-4 

در پایان است. در واقع » /:u/«در میان گویشوران پیکرة این تحقیق آمدن واکۀ  هاي زبانییکی از ویژگی

u:/ / ی در کنار معناشناس). عمل تصغیر از منظر 35: 1392پور، یکی از علائم تصغیرسازي اسم است (ر.ك: خیام

). از این رو، 535: 1996 ،2ژورافسکی(» محبت را نشان دهد«تواند بودن یا تصغیر میتحقیر و اشاره به کوچک

 /:u/ این دلالت معنایی امري جهانی است و مختص زبان ). هرچند 12ب: 1398(صادقی،  3پسوند تحبیب است

حال، به زبان گفتاري در همه«که  4یک فرایند پرکاربرد است هاي مورد بررسی مافارسی نیست؛ ولی در پیکرة نام

 ). 60: 1398(سامعی، » 5تعلق دارد

                                                           
گفتار وجود یک اقتصاد عمومی بالقوه در وجود محض «ترین تلاش] است. از منظر زیپف این اصطلاح ناظر به قانون زیپف [اصل کم 1

تر و و هم از یک هایی براي انتقال معانی هستند، این امکان وجود دارد که هم از روشی اقتصاديدارد [... و از آنجایی که] واژگان ابزار
] با کندکند سعی میتر براي انتقال معانی استفاده شود. [... لذا شخص هرگاه از کلمات براي انتقال معانی استفاده میهزینهروش کم

 22 & 20» (هاي خود را به بهترین نحو به مخاطب برساندتر از یک سو، ایدهجستجوي توازن بین اقتصاد واژگان کوچک و کاربردي
1949: Zipf,.( 

2 D.  Jurafsky 
) گفته 114: 1371اما، کلباسی (» غالباً معنا و کاربردي تحقیرآمیز دارند) «60: 1398و مشتقات آن در نظر سامعی ( /-uپسوند / 3

 نیز دارد.» تصغیر«هاي فارسی مانند کرمانی معنی در بعضی لهجه -uاست که 
) 297-301: 1400پورمظفري  () و 22: 7139شود (ر.ك: صادقی، در میان اهالی فارس و کرمان نیز دیده می –uاستعمال پسوند  4

 هاي افراد گویش لامرد پرداخته است. در نام u–نیز به اشکال متفاوت کاربرد 
5 /u-/ 114: 1371باسی، لکر.ك: سازد (اي میاسم یا صفت غالباً محاوره.( 
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سالی به شکل تحبیبی مربوط به دورة کودکی افراد بوده است؛ اما تا زمان بزرگ هرچند استعمال اسامی

اند. براي محبت بود، از دست داده اند و غالباً استنتاج معنایی خود را که دال بر مهر وها همچنان به کار رفتهآن

به  / /:uرا با حفظ بخش نخست و افزودن» نورمحمد«و نام   /ja.lu/»جلَو=«را به صورت » جلال«مثال نام 

هاي صرفی شاهد چندین فرایند واجی به طور همزمان برند. در این ساختبه کار می /:nu:.ru/  »نورو=«صورت 

در پایان. یا در نام  u-و هم با افزودن پسوند  شویممیرو کاهش و حذف روبههستیم به شکلی که هم با فرایند 

شود و به صورت تبدیل می» /᾽ا«/ با فرایندي آوائی به //:i در پایان، واکۀ آغازین /:uعلاوه بر آمدن /» ایران«

آوائی مختلف در میان پیکرة جایی که این ساخت صرفی همراه با فرایندهاي شود. از آنتلفظ می  / u:r.᾽/»ارو=«

  شود. ) ارائه می1(ها در جدول ها بسامد بالایی دارد شماري از آننام

 

 .1جدول  

 /:u/هاي ساخته شده با پسوند نام 
 نام رسمی      تلفظ گویشی آوانگاري                                                                    

   /so.lu:/                                                            سلطان سلُو 
                              /᾽.u:r /       ایران ارو 

/ʃæ.ru:/                                          شهرام شرَو 
/ræ.mu:/                                           رحمان رَمو 

                                                            /fe.ru:/          فریدون       فرو 
                         /kæ.mu:/  کمان        کمَو 
                           /zæ.mu:/ زمان        زَمو 
                        /ræ.me.zu:/ رمضان        رَمضو 

                                                           /ʤa:.nu:/   جان محمد جانو 
                                                         /xa:.nu:/ خان  محمد خانو    

                                                        /ʤæ.lu:/ جعفر        جلَو          
                                                         /sæ.f u:/ صفدر        صفَو   
                                                         /so.la.mu:/ سلیمان      سلَمو  

                                                           /mo.ru:/ مرتضی        مرُو  
                                                         /hæ.su:/ حسن        حَسو  
                                                        /ko.ʧi:.ru:/ کوچ        کچُیرو  

                                                          /q᾽.zu:/    غیضان        غضو  
                                                            / ʃ.ru:/ شیر         شرو  
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هاي زنانه نسبت به نامهاي مردانه راي تحبیب در نامب / /:uشود که کاربرد مشاهده می )1(با توجه به جدول 

ها همچون ایران، باید افزود که در برخی از نام 1پربسامدتر است. در پیوند با این شیوة تصغیر، تحبیب و تخفیف

شوند، هرچند شاهد این هستیم که با آمدن پسوند ختم می n//رحمان، رمضان و غیره که به صامت و همخوان 

/uː/   همخوان /n/  اما اگر بخواهیم در یک گفتگو  .»رمَضو«، »رمَو«، »ارو«شود مثل میپایانی از نام حذف

 /n/نه تنها همخوان uː/ شخص را مورد خطاب قرار دهیم و روي سخن ما با وي باشد؛ درعین آمدن پسوند /

 »رمَون«، //ruː.ne.᾽ »ارون«شود مثل نیز به نام افزوده می / /eشود؛ بلکه یک  همخوان پایانی از نام حذف نمی

/ræ.muː.ne/  رمَضون«و« /ræ.me.zuː.ne/ .هایی ها را در ضمن عبارتآن ،براي درك بهتر این ساخت

 ایم. آورده

 

 .2جدول

  داامندر حالت   / /eو   /:u/هاي ساخته شده با پسوند نام 
 فارسی      تلفظ گویشی          آوانگاري

so.le.muː.ne.vet.᾽.gom. گویمسلیمان به تو می سلُمون وت اگُم 

ræ.me.zuː.ne. va:.to.nem. رمضان با تو هستم رَمضون وا تونم 

 

براي  /nدر نقش نداست و حفظ همخوان / /eدر واقع در گویش مورد بررسی این تحقیق، همخوان پایانی /

ست. براي ا در نقش میانجی براي منادا /nرو، همخوان / این است. از /eبا / /uːالتقاي دو همخوان /جلوگیري از 

ختم  /nهاي تحبیبی که به همخوان /تر ما این کاربرد میانجی را حتی هنگام خطاب در برخی از نامتوضیح بیش

مُرو «به شکل » شهرام«و » یمرتض«هاي براي مثال صورت تحبیبی نامکنیم. شوند، نیز مشاهده مینمی

/mo.ruː/ « شرَو /«وʃæ.ru:/ «/ است که به مصوتuː/ گیرند شوند، ولی زمانی که مورد خطاب قرار میختم می

 روند.به کار می» شَرون« و» مُرون«و در زبان به صورت  شودبه آن اضافه می /nکنیم که همخوان /مشاهده می
 

 در پایان /iː/ به کار رفتن پسوند .2-4 

؛ ارژنگ، 258 :1393 ،ن؛ ماهوتیا290: 1393، 2است (لازار» يا /iː/« ساز در زبان فارسیپسوندهاي اسم یکی از

: 1393(لازار، » 3صفتی افزوده شود تواند آزادانه به هر اسم یااین پسوند بسیار زنده است و می). «27: 1393

                                                           
ربردارندة موضوع تخفیف هم است و باید با در پیوند با به کار رفتن این پسوند بدیهی است که علاوه برموضوع تحبیب و تصغیر، د 1

 نظر داشت.   احتیاط همۀ جوانب و وجوه معنایی آن را در
2 Lazard 

 ).64: 1398این وند زایاترین و پرکاربردترین پسوند زبان فارسی است (سامعی،  3
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: 1371؛ کلباسی، 70: 1398رساند (سامعی، می راسازد و معنی تحبیب گاهی اسم تحبیب می /iː/ ). پسوند290

اند. در فارسی میانه ضبط کرده //iyآن را به صورت «گردد و می). سابقۀ این پسوند به فارسی میانه بر149 و116

» درآمده است /ı̄پایانی آن به شکل/ gنیز وجود داشت که پس از افتادن  /g/ı̄پسوند تحبیبی دیگري به شکل 

 مانندهاي زیادي از صورت تحبیبی این ساخت در منابع گذشته موجود است؛ ). نمونه9-8ب: 1398(صادقی، 

). این ساخت در فارسی معیار امروز نیز رواج دارد؛ 15-9ب: 1398، صادقیو غیره ( 1امیري، عبدي، بابی، کاکی

هاي گونه ساخترود. اینبه کار می» فاطی«و » ريف«هاي فریدون و فاطمه به صورت مثلاً شکل تحبیبی نام

 اند.قرار گرفته )3(ها در جدول تحبیبی در گفتار گویشوران این تحقیق نیز کاربرد دارد که تعداي از آن

 

 .3جدول 

 /iːهاي ساخته شده با پسوند /نام 

 نام رسمی      تلفظ گویشی          آوانگاري                                                           
                /æ.fiː/     افسانه       افَی 

                               /a:.hiː/     آهو  آهی 
                                    /ʤu.niː/ -/ʃa:.niː/ 2جونی -جانی  *-* 

                                                    /ʤ᾽.ziː/           جوزان جزي 
                          /q᾽.ziː /    غضبان -قضا   قضی 
                          / mæ.ma.diː/         محمد    مَمَدي 
                            /mo.riː/   مرتضی    مرُي 

                                                  /qæ.pu:.niː/    3قپان     قَپونی 
                                                 / /ʃæm.s    االلهشمس -علیشمس شمسی 

 
فراوانی نیز به کار زایاترین و پرکاربردترین پسوند فارسی است در معانی » ي //iː« اما، از آنجایی که وند

سازد و به غیر از تحبیب در هایی تازه میرود و با ترکیب  با واژگانی چون اسم، صفت، عدد و مصدر ساختمی

: 1398؛ طباطبایی، 70-64: 1398معنی شباهت، مکان، نسبت، عدد و غیره استفاده شده است (ر.ك: سامعی 

علاوه بر معناي ضمنی  /iː/  هاد که در آننشودیده میهایی ). در واقع، نام119-116: 1371؛ کلباسی، 40

 qæn.diː// مثل آهو، قندي /a:.hiː/ ، آهیgo.l iː/هاي گلی /تحبیب دربردارندة مفهوم شباهت است، مثل نام

به رنگ سبزه، خنجري se.ziː/ ، سزي /qer.me.ziː//به سفیدي گچ، قرمزي ga.ʧiː/ / گچیبه سفیدي قند، 

                                                           
دهد و از آنجایی که این پسوند وجوه معنایی معنی نسبت نیز می /i:در این موارد علاوه بر بحث تحبیب باید در نظر داشت که پسوند / 1

 شود.زمان چند سویۀ معنایی آن با هم دیده میمتفاوتی دارد، گاهی هم
 اي به همین صورت و تلفظ گویشی است.ضبط شناسنامه 2
 قپان به معنی ترازو است. 3
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/xæn.ʤæ.riː/  گرگی /و /gor.giːپسوند/iː/  رساند در شمار زیادي از موارد نیز همان معناي رایج نسبت را می

و  eI.diː// کند؛ مثلاً نام عیديو به زمان، مکان یا ارائۀ گزارشی از کیفیت زیست در هنگام رخداد تولد اشاره می

 /xær.ma.niːلرستانی به مکان تولد و نام خرمنی /و  /se.za:.riːنام سزاري / به زمان تولد، /ba:.ra:.niːبارانی /

ها که معناي عدد و شمار دارند اي از نامبه چگونگی زیست آن مردمان اشاره دارد. این پسوند همچنین در دسته

هاي هزاري و صدتومانی عددي ترتیبی است و همچنین نامa:.xe.riː/ رود، براي نمونه نام آخري/به کار می

و  be.muː.niː/هاي بمونی /است. همچنین نام /iː/و عدد + اسم + پسوند  /iːدد + پسوند /حاصل اشتقاق ع

هستند که عمل مربوط به بخش پایه را در مورد  /iː/حاصل اشتقاق مصدر فعل با پسوند ziːs.tæ.niː/ زیستنی /

 رساند. شخص می

رود؛ اما در میان خانوادگی به کار مینامتر براي نسبت در فارسی بیش  /iː/گفتنی است که هرچند کاربرد 

و کیف این ویژگی به تفصیل  به کم در ادامه که رودمیبه کار » اشخاص«گویشوران این منطقه به وفور براي نام 

 شود. پرداخته می

                 

 در پایان /e/ به کار رفتن پسوند .3-4

که نامی] مانند یزده در دورة اسلامی [...چنان 1فارسی میانه است  ag-این پسوند دنبالۀ پسوند تحبیبی

هاي این تحقیق نیز مواردي دیده شد ). در پیکرة نام3: 1399گرفته شده (صادقی،  yazdagوجود دارد که از 

یافته ی و شکلی تغییرتواند صورتی از ساخت تحبیبها اضافه شده است که میبه پایان اسم - ه/که در آن پسوند ه

 روشه/« »ʤæ.le// جعفرقلی /جلَه«، »mæ.me//محمد  /مَمه« »pi.re/پیره /«براي نمونه  ؛از مورد بالا باشد

و غیره. اما این پسوند غیر از نقش معنایی تحبیب کاربردهاي » /na:.ze.ke/نارك  /نازکه«، »/ruː.ʃe/روشن 

یعنی » /soh.reسُهره /«شباهت را نیز برساند. براي مثال: تواند گاهی میه /ه کهمعنایی دیگري هم دارد، چنان

مانند » /iː.reʃشیره /«یعنی به روشنی نور، » /nuː.reنوره /«یعنی شبیه گل و » /go.le/ 2گلُه«به رنگ سرخ یا 

هاي صفت پایه شباهت دارد مانند: سازد که به ویژگیشدن به صفت، اسمی میشیر. این پسوند همچنین با افزوده

شدن به فعل گذشته صفت/ اسم رساند. گاهی با افزودهکه همان معناي خُرد و کوچک را می» /or.dexخورده /«

 باید توجه داشت که این پسوند در کنار نقش معنایی تحبیب، تشبیه و». /su: x.teسوخته /«سازد مانند: می

                                                           
، در کنار هم وجود داشته است. ظاهراً در گویش دري، یعنی فارسی ak و -agاین پسوند در اواخر دورة ساسانی هر دو گونۀ آن، یعنی  1

رفته به کار می ag-تر شکل رایج بوده، اما در زبان رسمی و نوشتاري بیش ak-گفتاري، احتمالاً تحت تأثیر پهلوي اشکانی، اساساً شکل 
 ). 4-3: 1399است (صادقی، 

هاي گلاب و گلابتون است و هم نام حبیبی از نام گل است و هم ساختی از نامهاي متفاوتی دارد و هم ساختی تدلالت» گله«نام  2
 یک منطقۀ سکونتگاهی است. اما دو وجه اول در بین گویشوران معتبر است.
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شازه/ «، »//mæ.leملَک  /ملَه«» be.re//بهرام  /بیره«هاي دهد به طوري که، نامغیره، تخفیف را نیز نشان می

رو  کنند. از اینها اشاره شد بر درستی این موضوع اشاره میتر به آنهایی که پیشو یا نام» /ʃa:.ze/زن شاه

 هاي معنایی آن را در نظر داشت.ها، باید تمام وجوه و نقشهنگام مواجهه با به کار رفتن چنین پسوندهایی در نام

 
 گذاري معرّف منزلت  و جایگاه افراد نام .4-4

گذار را در قبال جایگاه پذیرندة نام، یک گیري نامموضع توانها مبنایی استعاري قائل شویم میاگر براي برخی نام

گذاري، ثبت و ماندگاري یک رخداد است که در ضمن خود افشاکنندة که نام جاییآن کنش استعاري دانست. از

توان هاي زیستۀ خود است، میگذار و به شکلی کلان موضع یک فرهنگ دربارة هنجارها، باورها و ارزشنامموضع 

اي به گونه«هایی است که نام، براي افراد همراه با ویژگیلذا نظام ثبت اري را معرف منزلت افراد دانست. گذنام

 ).470: 1399، 1(گیرتس» ت داردبسیار اهمیها غیر مستقیم براي فهم افکار راجع به تعیین تشخص آدم

هایی وجود دارد که بازتاب مرتبۀ فرد در خانواده و نگاه بزرگ خانواده در پیکرة مورد بررسی این پژوهش نام

به فرزند در بدو تولد است. اگر فرزند نزد خانواده ارزش و منزلت بالایی داشته باشد، نام او هم حامل ارزش و 

تواند در نقطۀ مقابل همراه با بار معنایی در غیر این صورت نام می ؛معنایی مثبتی خواهد داشت منزلت است و بار

گویاي ارزش، شأن و منزلت فرد در نزد پدر خانواده » بزرگی«و » بانوتاج«، »گوهر«هاي منفی باشد. براي نمونه نام

معرف منزلت پایین فرد و بار معنایی » داگ«و » خدابس«است و داراي بار معنایی مثبت است و در مقابل اسامی 

هاي مختلف ارزش و منزلت بر اساس ساختی جهتی از جایگاهی بالا منفی است. به هر روي در جوامع و فرهنگ

 برخوردار است.

هاي دال شود، ذیل سه عنوان نامچه را که در پیکرة پژوهش به ارزش و منزلت مربوط میآن )4(در جدول 

 .شودارائه می گر ظرافت و زیباییهاي بیانکنندة شأن و منزلت و نامهاي بیانبر سرمایه، نام

 

 .4جدول 

 هاي معرف منزلت افرادنام
  بیان سرمایه         بیان منزلت  بیان زیبایی و ظرافت                                                  

      قیمتی بزرگی     پارهمه                
 گوهر بزرگخانم     پیشانی)ماه-تیکماتی (ماه                     

 طلا  شاهدولت     پريشاه                                                             
 نقره  شاه)شاشا (شاه   شاهماه                                                    

 برات   زن)شازنو (شاه  2طلاماه                            

                                                           
1 Geertz 

 ترکیبی از دو وجه استعاري است. 2



  لیوسیعباس عشیري                سازيشناسی اجتماعی و مفهومهاي نامتحلیل مؤلفه      |  142
 
 
 

نی شناسی گویشزبان  153 – 133شماره صفحات: ) 1402 بهار و تابستان /12، پیاپی 1، شماره 8 سال(هاي ایرا

  بیان سرمایه         بیان منزلت  بیان زیبایی و ظرافت                                                  
 بانوتاج  شاهبیبی    پرَگل                                                    
 اشرفی    خیرقدم      نازگل                                                   
 طلاسنگین  مَلک      پروانه                                                    
 طلانیم  کشور     آهی (آهو)                                                   

 زرینه    جانی      اَنتیکه (آنتیک)                                                
 زربانو    دولت تاج      ارشُم (ابریشم)                                                  

 * * *   تاجی (تاج)      * * *                      
 صدتومنی   پَسَندشاه       پَسَندماه                                                  
 1صنمشاه                                                 

 بانوشاه       
هزاري     

 (هزارتومانی)
 

شود زیرا در مقایسه با مردان از بسامد هاي زنانه دیده میصرفاً نام )4(در جدول  ،که مشاهده شدچنان

کرد که داراي بار معنایی مثبت و نشانۀ شأن و هایی اشاره توان به نام. براي مردان هم می2بالایی برخوردارند

 شوند. ارائه می )5(ها در جدول منزلت هستند. این نام

  

 .5جدول 

 هاي معرف منزلت براي مرداننام 
 پادشاه تیمسار
 سردار سرتیپ
 سپهدار سرهنگ
 بک بخشدار

 

ند و باشمی تر نشانۀ قدرتبیش ،اي که نشانۀ شأن و منزلت براي مردان هستندشدههاي استخراجالبته نام

که  شونددیده میهایی قرار گیرند. در نقطۀ مقابل نام» قدرت و شجاعت«هاي بیان کنندة باید ذیل عنوان نام

هایی کم است، اما به هر شکل همراه با بار معنایی منفی بر منزلتی فرودست دلالت دارند. هر چند تعداد چنین نام

 اند.آورده شده )6(دهد که در جدول پذیر نشان میگذا را نسبت به فرد نامفعال نام گیري و کنشنوعی موضع

 

 .6جدول  

                                                           
 ترکیبی از دو دلالت منزلت و زیبایی 1
دورة شده است؛ اما اینکه در زندگی و در قیاس با زنان همارجمندي و والایی گنجانده میاین نکتۀ مهمی است که در نام زنان   2

 طلبد. اند، پژوهشی دیگر را میخودشان چه حق و حقوقی داشته
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 کننده بر منزلت پایینهاي دلالتنام 
 بار معنایی منفی (مردان)      ارزش معنایی کم (زنان)       

 گدا آخري     
 1ملون بَسی      
 2دینامال خدابس     
 مالگرَد بسهمین     
 3خیرگرد * * *     
 4گَشتَل * * *     
 

تواند جنبۀ دعا و تمنا داشته که مییا این» گدا«ها یا واقعاً از سر کراهت است مثل گیريگونه موضعاین

 اصل هااز نام ياریاز نظر دور داشت که در بس دینبا ».آخري«، »راضیه«، »کافیه«، »خدابس«، »بسی«باشد، مثل: 

و در  میدیاز آن را در مباحث گذشته د هاییو جلوه ابدییبه اشکال متفاوت ظهور و بروز م یاقتصاد زبان قاعدة

 کرد میمشاهده خواه زیادامه ن

 

 گذاري جایگاه شناخت و تبادل فرهنگینام .5-4 
کلماتی که مردم به «واقع، گر تجربۀ زیسته باشند. در توانند بیانمیها با تکیه بر زمینۀ استعاري زبان، نام

کنند که قابل انتقال ها یا رویدادهایی را بیان میها حقایق، ایدهآورند به تجربۀ رایج اشاره دارد. آنزبان می

کند. ها را عرضه میاست که واقعیت یک منبع غنی فرهنگی از این جهت، نام ).3: 1998، 5کرمش( »هستند

شوند و بسیاري از اي به صورتی مستتر منجر به شناخت فرهنگی و انتقال آن میسیستمی نشانه ۀها به مثابنام

ها و مبناي کند. براي فهم بهتر این موضوع به تحلیل تعداي از نامسازي میها را مفهومها، حقایق و عقلانیتارزش

 شود.   هاي فرهنگی آن پرداخته میسازياستعاري و مفهوم

هایی مثل اي رایج بود. وجود نامیافتند مسئلهز تولد به هر دلیلی امکان بقا نمیاین که برخی نوزادان پس ا

به چنین » نگهدار«و » مَمیر= [کسی که مردنی نیست]«، »بمونی [بمانی]«، »مَننی = [ماندنی]«، »زیستنی«

هاي رایج از نام» رازوترازي = ت«گر اهمیّت زیست، بقاي نوزاد است. از این رهیافت دهد و  بیانموضوعی ارجاع می

اند اي فرهنگی دارد. همواره افرادي بودهگذاري عقبهدر پیوند با اهمیّت بقا و زیست نوزاد است که چرایی این نام

رو پدر هنگام تولد فرزند بعدي، گوسفندي  این ماندند. ازکه فرزندان پسرشان هنگام تولد به هر دلیلی زنده نمی

                                                           
1 /mæ.luːn/ 
2 /di.na:.ma:l/ 

 شخص گدا 3
4 /gæʃ.tæl/ شخص ولگرد 
5 C. Kramsch 
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شده متولد شده از گوشت حیوان قربانی فرزند» وزن«نهاد و به میزان را در یک کفۀ ترازو میکرد و فرزند قربانی می

کرد تا فرزندش از مرگ ایمنی یابد. پس به واسطۀ چنین کنشی و سنجش کرد و آن را در خاك دفن میجدا می

گزینی یک عمل استعاري ین نام. از این رو، چن1نهادرا بر فرزند می» ترازو«فرزند و گوشت قربانی در ترازو نام 

بخشد. نباید از نظر دور داشت که کند و به آن مفهوم میاي زیسته آن را پشتیبانی میاست که فرهنگ و تجربه

النهرین است. هاي بینبارز تمدن کردن براي ایزد مرگ و به طور کل خدایان شر از ویژگیآیین نذر و قربانی

 ،حضوري پررنگ دارد» ترازو«سازي فرهنگی را که در زمینۀ گزینش نام مفهوم بنابراین، چنین عمل استعاري و

نشین دانست. فرهنگ و آیینی دیرینه که النهرین در بین مردمان زاگرسباید بازمانده از باورهاي کهن اقوام بین

دهد. از این جهت است به شکلی استعاري به انتخاب نام فرزندان راه یافته و از این مسیر به حیات خود ادامه می

(شریفیان، » زبان به عنوان بانک حافظه جایگاهی سیال براي تبادل (مجدد) شناخت فرهنگی است«اند: که گفته

1398 :7.( 

هاي شناختی دیگري است که مبنایی استعاري دارند از نام» /su:x.te.ruːرو /سوخته«، »زارسوخته -سوخزاري«

نهادند را بر کسی می» روسوخته«وران این منطقه است. در واقع، نام فرهنگی گویشسازي و یادآور کنش و مفهوم

کسی است که از » روسوخته«رو در بستري استعاري،  این که در روز تولد یا نزدیک به آن، پدرش از دنیا برود. از

گ و اندوه ناشی از کننده و یادآور سوسو، تثبیتشخص سوخته یا متوفی روییده است و در ضمن خود از یک

واقعۀ مرگ پدر و از سویی، نویددهندة رویش و امید به بقا و جاودانگی فرد درگذشته در قالب فرزندش است. به 

بوده است » زاسوخته«طوري که در اصل  نیز چنین مبناي استعاري دارد به» زارسوخزاري = سوخته«تبع، نام 

اي نسبت پایانی سوخزاري نیز نام فرد را به چنین واقعه» ي. «2شودبه معناي کسی که از شخص سوخته زاده می

صورتی از » روسوخته«و » زارسوخته«هاي دهد. با این توضیح، نامدهد و به چنین موضوعی ارجاع میمی

سازي استعاري دو حوزة در این مفهوم ،هستند و باید در این زمینه تعبیر شوند. به عبارتیهاي رویشی استعاره

هاي شود و به نگاشتبه عنوان مقصد مربوط می» رستن«و » سوختن«به عنوان مبدأ با دو حوزة » تولد«و » مرگ«

شود. زمانی که تمدن بشري در عصر کشاورزي به سر منجر می 3»تولد رویش است«و » مرگ سوختن است«

رفت. ل گیاه، روییدنی به شمار میکرد انسان هم مثچیز حکم می بودن همهبرد و عقلانیت مسلم به روییدنیمی

                                                           
داشتن عمل قربانی و آگاهی دائمی استفاده از نام ترازو و نهادن آن بر فرزند سعی در زنده نگهگذار با اجراي چنین آیینی خاص و با نام 1

 نیروهاي محافظ از اداي این نذر داشته است.
توان این تعبیر را هم استنباط کرد که فرد زاده شده به دلیل مرگ پدرش روسیاه است، اما این تعبیر فراگیر زار میاز نام سوخته 2

 نیست.
اي است] از استعارة کلی سازد [... و نمونهتجربۀ زایش (و نیز کاشت [رویش] در کشاورزي) بنیانی براي مفهوم عام آفرینش فراهم می 3

» انسان گیاه است« با استعارة » تولد رستن است«). همچنین خود نگاشت 126-127: 1395آفرینش زایش است (لیکاف و جانسون، 
 ).43و  209-208 -420: 1396رتباط دارد (ر.ك: کوِچش، ا» نوزاد جوانه است«و 
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زار به حیات رو و سوختههاي سوختهلذا، این باور کهن از مسئلۀ آفرینش است که با گذر روزگاران در بطن نام

 دهد.خود ادامه می

است که مبنایی استعاري و فرهنگی دارد. این نام در پیوند با شخص به لحظۀ زایش وي  نیز نامی» بلوطی«

ساله زمان به ثمر رسیدن درختان بلوط  مرتبط است و در پیوند با اجتماع به رویدادي فرهنگی مربوط است. هر

ن روز را به آن کردند و چندیها میآوري بلوطمردم براي تأمین بخشی از قوت زمستانی خود شروع به جمع

آمدند و بر این اساس ها به دنیا میدادند. افرادي بودند که درست در چنین روزهایی و در میان بلوطاختصاص می

ها که نهادند. در واقع، تمام این رویدادها یعنی لحظۀ تولد یک شخص و برداشت بلوطها میرا بر آن» بلوطی«نام 

ی است و نیز اطلاعات مربوط به کیفیت زمانی و مکانی لحظۀ تولد به تنهایی دو در پیوند با مسئلۀ بقا و زندگ هر

 سازي شده است و به اختصار در یک کلمه آمده است.     به شکلی مستتر مفهوم» بلوطی«در نام 

مخفف » ره«نشینی این گویشوران است. کنندة فرهنگ کوچبه عنوان یک نام نیز به خوبی توصیف» مالیره«

کند. به عبارتی تنیده بر پیوند میان انسان، سکونتگاه و دام دلالت میصورتی درهمبه» مال«ست و واژة ا» راه«

گر آن است. با نشینی این مردمان است و روایتهمسو با زندگی کوچ» مال«پیوند انسان، زمین و دام در کلمۀ 

رو] به دنیا سیر کوچ و در میانۀ راه [راه مالنهادند که در مرا بر شخصی می» مالیره«تکیه بر این توضیح، نام 

ست که در نقش کنندة یک فرهنگ اتوأمان دربردارندة یک روایت و توصیف» مالیره«رو، نام  این آمد. ازمی

» خرمنی«هایی کند. نمونۀ دیگر چنین نامدهندة آن رخداد شخصی و ویژگی فرهنگی عمل مینگهدارنده و انتقال

 کند.سازي میها توصیف و مفهومها و خرمنتولد را با برداشت بافهاست که لحظۀ 

 

 گذاريتأثیر فرهنگ توتمی در نام .6-4
پذیر تعابیر بسیاري صورت گرفته است و اساساً به دست دادن یک تعریف جامع از آن امکان 1از مفهوم توتم

رو، ما با  این اند. ازو غیره به آن توجه داشتهکه، افراد بسیاري از منظر فرهنگ، دین، روانشناسی نیست. چنان

را به  چه در نگاه اول توجهآن یک نوع توتم مواجه نیستیم و متناسب با بحث از آراي متفاوتی بهره خواهیم برد.

کند وجود هر دو گونۀ اسامی گیاهی و جانوري است که برآیندي از بقاي فرهنگ توتمی در بین خود جلب می

اي گیاهی گاوَرسی [گاورس نام گونه«، »بلوطی«، »کُناري«هاي این منطقه است. بسامد بالاي نامگویشوران 

و وفور » کبوتر«، »شرو = [شیر]«، »گرگی«هاي دال بر گونۀ گیاهی توتم است. و نام» گردو«، »چناري«، »2است]

، »شیرعلی«، »شیرمحمد« »شَباز= [شهباز= باز بزرگ]«، »آقاشیر«هاي مرکبی مثل جزء حیوانی در نام

 اي براي گونۀ جانوري توتم است.نمونه» مروزعلی = [مورچه]«و » علیگرگ«، »علیقوچ«

                                                           
1  totem 

 گاورس گیاهی است که براي مردم اهمیت غذایی داشته است. 2
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توتم یک بچه، دیگر «اي از مسئلۀ بارداري هستند، یعنی هاي حیوانی و گیاهی جلوهتعداد بسیاري از توتم

). یعنی 77: 1394(استروس، » یدة طبیعی استتوتم پدر یا مادرش یا پدر بزرگش نیست، بلکه حیوان، گیاه یا پد

باشد مثل بلوطی، کناري و غیره. از این  )81: 1394ر.ك: استروس، ( تواند در ارتباط با محل تولدنام فرزندان می

هاي طبیعی مثل باد و باران و برف هم با زمان و مکان تولد در پیوند است. وجود تعداد زیادي نام رهیافت پدیده

 /بردي«، »/ = /ge.la:.liːدره /گلالی«، »تگردي = [تگرگ]«، »کوهی«، »بادي«، »برفی«، »بارانی«از قبیل 

در پیوند با کیفیت محل و لحظۀ تولد هستند و به خوبی راوي چگونگی شرایط محیطی و  » =/bær.diː/سنگ 

 کیفی این اتفاق هستند.     

ارتباط گویشورانی که هدف این پژوهش هستند با شود که مشاهده می شده،بیانبا عنایت به اسامی 

اش از روابط تنگاتنگ انسان و محیط طبیعی ،اي کاملاً انفرادي استگذاري، مسئلههاي طبیعی و موضوع نامپدیده

برخاسته و از مظاهر فرهنگ و اجتماع که خاص جوامع متأخرتر است، فاصله دارد. براي درك بهتر از راه مقایسه 

تر جنبۀ گروهی بیش ،کننددر میان اقوام مختلفی که در لرستان زندگی می 1که موضوع توتمیسم دشودیده می

، »دالوند = [عقاب و کرکس]«اي موجود در لرستان مانند: هاي خانوادگی و قبیلهنام کهاي دارد. چنانو قبیله

به وجه » سگوند«و » [کلاغ و قلعه]قلاوند = «، »ماکیانی = [مرغ خانگی]«، »چغلوند = [شغال]«، »گرگیوند«

 . )57: 1394، استروسر.ك: ( ندهست گروهی توتمیسم مربوط

گرایانه به مقولۀ توتمیسم بیندازیم، زنجیرة گیاهی و حیوانی دلالتی اگر بخواهیم نگاهی کارکرد ،از سویی

قبیل قوچ با ایفاي  اتی ازمهم براي امنیت و معیشت مردم است. درختانی مثل بلوط و کنار و گردو و یا حیوان

کنندة بخشی از امنیت غذایی جامعه بوده و حیوانات درنده نیز در نقشی منفی دال بر وجود نقش مثبت، تأمین

ند و باید در مقام نوعی تلقی و استنباط از وفور امنیت غذایی در هست یک منبع غذایی پایدار در محیط زندگی

و، ناظر نوعی همبستگی میان انسان، حیوان و گیاه در عین وجود تضاد و ر این محیط زندگی به شمار آیند. از

رقابت بر سر بقاء و زندگی هستیم. لذا، این نگاه با بخشی از شیوة زندگی مبتنی بر شکارگري این اقوام همسو 

 است. 

نمادین آن غفلت گذاري افراد نباید از ارتباط طور در پیوند بین انسان و اهمیت جانوران درنده در نامهمین

تجاوزکاري بالقوة نیاکان «) ارتباط سمبلیک آن را با 120: 1394در استروس،  1945که فورتز (ورزید؛ چنان

النهرین گري از خصوصیات ساکنان بینداند. نباید از نظر دور داشت که موضوع تجاوز و غارتمی» کاملاً مشهود

، »جنگی«، »نیرو«ها مثل اي از نامچنین رخدادي در دستهجوار آن بوده است و بازتاب هاي همو کوهستان

شود. همچنین اگر از دل این خصوصیت فرهنگی دیده می» صیدال«، »راهدار«و » سُواري«، »کمان«، »خنجر«

                                                           
1 totemisme 
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 1؛ اوانز154و 51: 1394، استروسر.ك: (مسئلۀ دلیري و شجاعت افراد را برجسته سازیم به خوبی استعاري بودن 

هایی که در آن شیر و قوچ و غیره به کار رفته است را رو، نام این شود. ازها نیز آشکار میین ناما )90: 1956

کوشی براي حیات دانست. شاید بتوان علامت و مظهري براي خصوصیات جانوران مثل قدرت، شجاعت و سخت

علی و آقاشیر شیرمحمد، شیرعلی، قوچجمله  هایی ازرسانند و حداقل در ناملذا این اسامی نوعی تشابه را می

توان بر ها در پیوند با توتمیسم نمیبراي بررسی نام ،چنین نمادپردازي و شباهتی قابل استنباط است. در نتیجه

پذیر نیست. به هر روي، مسئلۀ کننده و حتمی امکانیافتن به یک دلیل اقناعیک جنبۀ مفهومی تکیه کرد و دست

پذیري گر وحدت و ارتباط میان انسان و محیط اطرافش، همبستگی با آن، الگوگذاري نمایانتوتم و این شیوة نام

 ). 155: 1394، استروس(» هاي اندیشیدن استیک نمونۀ خاص از بعضی شیوه«از آن و حتی 

 

    ها معرف همبستگی انسان با مکاننام. جاي7-4
» کندمحیط فیزیکی و اجتماعی گویندگان را منعکس میترین روش هاي زبان به روشنواژه«جایی که از آن

است و  هاي بیرونی زندگی انسان در ارتباطهایی هم وجود دارد که با واقعیتنام .2)136: 1398(شریفیان، 

کننده به مکان هستند به عنوان ها که اشارهنامند. جايهست اي خاص براي تأثیرپذیرفتن زبان از جهان خارجنمونه

کی هستیم و از کجا «آور این هستند که ما ها یادنامآیند. در واقع، جايها به حساب میاي از این قبیل نامدسته

منبع غنی «که این ) و31: 2009، 4و اسلتیر 3تتن( »کنندها هم افراد و هم مکان ها را تعریف میایم. آنآمده

هاي توزیع ویژگی«توانند ها همچنین میاین نام ).72: 2015، تتن(» اطلاعاتی دربارة تاریخ یک منطقه هستیم

گر الگوي رو، روایت این ). از1: 2020و همکاران،  5را منعکس کنند (ژائو» جغرافیایی، [...] تراکم و جهت اقوام

این ها ناماي از جاياست. بنابراین، با تأمل در خوشه کنندة یک حوزة محلیاجتماعی و منعکس استقرار یک گروه

اندازي از یک محل ارائه کرد که هم به کار چگونگی توزیع فضایی و هندسی جامعۀ امکان وجود دارد که چشم

ها نامهاي قومیتی را در یک جغرافیاي خاص نشان داد. لذا جايو هم ارتباط و همبستگی گروه یا گروههدف بیاید 

که سرشار از اطلاعات زبانی، فرهنگی  اجتماع هستند از بسترهاي اصلی آمایش مکانی اقوام و آستانۀ ورود به یک

 آید.و نمادینی هستند که به کار شناخت یک قوم می

 شود که در اصل نام یک منطقۀ سکونتگاهیدیده می  (Oykonyms)هاییدر اسامی گردآوري شده نام

هاي وفور براي نام. اگرچه این قبیل اسامی در زبان فارسی به  (Abdikhalikovna, 2020: 76)هستند

                                                           
1 R. Evans 

تاباند ها چگونه به وضوح محیط فیزیکی و اجتماعی را بازمیشناسی بر آن است که نشان بدهد انتخاب واژگان و نحوة ارائۀ ایدهزبانبوم 2
 ). 108: 1400(هموند، 

3 J. Tent 
4 H. Slatyer 
5  F. Zhao 
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مثلاً کسانی که در مکانی به نام نورآباد سکونت دارند، نام خانوادگی نورآبادي را  شوند.خانوادگی استفاده می

خانوادگی مشهدي را بر خود نهند، اما اند و یا کسانی که اصالتاً اهل مشهد هستند ممکن است نامبرخود نهاده

ان لر در دزفول با فارسی معیار به کار رفتن نام سکونتگاه براي نام اشخاص شناسی گویشورهاي نامیکی از ویژگی

رود، اما در پیکرة در فارسی براي نام خانوداگی به کار می» لرستانی« که گفته شد واژة؛ براي مثال چناناست

 ي هستند:هاي زیر نمونۀ چنین کاربردبه عنوان نام کوچک شخص به کار رفته است. نام تحقیق ما این نام

 =  سزار نام روستا1سزاري

 =  تپی نام روستاتپینی

 مکان نام روستاشاوکونی=  شاه

 = دالون نام منطقۀ مسکونیدالونی

 =  گلک سکونتگاهی ییلاقیگلَُکی

 =  بادوش سکونتگاهی ییلاقی2بادوشی

 =  نام یک منطقۀ سکونتگاهیمارویی

ت، سطحی یک منطقه مثل کوهاي با اهمیهاي محیطی و عوارض ها نیز معرف ویژگیبرخی از این دسته نام

سزاري « 3»تنان]تنانی = [کوه هفتهفت«و » /sa:.le.niː/  =کوه سالند /سالنی«هاي رودها و غیره هستند. نام

، تر در ذیل توتمیسم مورد بررسی قرار گرفتندها که پیشاز این جمله هستند. گروهی دیگر از این نام» [رود سزار]

، »کناري«، »سبزوار«، »مرغزار«هاي هاي اقلیمی و بومی هستند؛ مثلاً نامکنندة بخشی از ویژگیخصنیز مش

بر توصیف پوشش گیاهی و جنگلی منطقه از چگونگی کیفی بافت گیاهی علاوه» گردو«و » چناري«، »بلوطی«

اي اي خاص مناطق قشلاقی و گردو گونهکه، کُنار گونهدهد چنانمناطق ییلاقی و قشلاقی این گویشوران خبر می

و غیره، نیز به » بادي«، »بارانی«، »برفی«، »کوهی«هایی مثل براي مناطق ییلاقی است. یا از منظري دیگر نام

گر آن شرایط اي از شرایط اقلیمی محل زندگی این گویشوران است و توصیفگر و معرف گوشهاي تداعیگونه

 زندگی است.

ل میان زبان و محیط فیزیکی همچون آب، هوا، خاك و غیره تعامل میان زبان و محیط علاوه بر تعام

). 107: 1400اي محوري است (ر.ك: هَمَوند، هایی چون دین، اخلاقیات و غیره نیز مسئلهاجتماعی شامل پدیده

یابد. در فرهنگ می است که به اشکال مختلف نمود» دین«گذاري عنصر در واقع، یکی از عوامل تأثیرگذار در نام

که نوزاد از هر بلایی مصونیت که صاحب فرزند شوند یا اینو هستند که براي این دینی ما همواره افرادي بوده

                                                           
 هم نام روستا است و هم نام رودخانه 1
 بادوش هم نام منطقۀ سکونتگاهی و هم نام یک زیارتگاه محلی است. 2
 گاهی است و هم نام زیارتگاهی محلی. تنان هم نام یک کوه نامی و منطقۀ سکونتهفت 3
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هاي مورد نهند. پیکرة نامجویند و نام آن پیشواي دینی را بر فرزند مییابد، به اولیاء و بزرگان دین توسل می

 هایی از قرار زیر هستیم:یري دور نیست و شاهد نامبررسی این پژوهش نیز از چنین تأث

 =  پیرفزكفزکی

 احمد [پیر گگمد] گگَمدَي=  شاهزاده

 تنانهفترونی=  هفت

 فداله=  احمد فداله

 بادوشی= پیر بادوش

را بر فرزند خود » فزکی«محلی هستند. به عبارتی کسی که نام  1هاي مقدسها و زیارتگاهاسامی بقعه این

و غیره. لذا نام شخص با ساختی اشتقاقی » هفترونی«بوده و بر همین مبنا » پیرفزك«نهاده فرزندش نذربستۀ 

 پاپی = [پاپیر:«اي دارند هاي دیگري که چنین ریشهجمله نام دهد. از[نام بقعه + ي] به مکانی مقدس ارجاع می

 هستند.» مسجدي«و » خادمان شاهزاده احمد یا گَگمد]

» داداله«، »دادامام« هایی چوندهد، نامشکل دیگري از این دخیل بستن و توسل که به منبع دین ارجاع می

 که از نظر معنایی دال بر» خدارسان«و » رَمعلی» «رحم]رَم = [اهللاله«، »خدا]خدا = [رحمرَم«هاي هستند یا نام

ها و ها به آیینهایی هستند که از لحاظ دینی آبشخور آنهمچنین نام گذار به ملجأ دینی است.تمنا و نیاز نام

هاي پیش از تدانیم عنصر نور و روشنایی در سنکه میرسد. چناناي میباورهاي پیش از اسلام و حتی اسطوره

هایی یهودیت و مسیحیت جایگاهی ویژه داشت. وفور ناماسلام  همچون دین مهري، آیین مانوي و ادیان ابراهیمی 

شده شاید چنین ریشۀ شناختی و در پیکرة گردآوري» خورشید«و » منور«، »چراغ«، »نورو«، »روشن« چون

بسامد  ها در پیوند با پیامبر و ائمۀ دین به حیات خود ادامه دادند کهآیینی داشته باشد. با آمدن اسلام این نام

دال بر آن است. از سویی، نور و روشنایی در  »علیچراغ«و » نورعلی«، »نورمحمد« هاي ترکیبی مثلبالاي نام

که خاصیتی  2گیردرا نیز در بر می» فّر«اي هم دارد؛ به شکلی که مضمون و ماهیت این ترکیبات وجهی اسطوره

هاي فرهنگ دورة اسلامی و اندیشهازلی دارد. همچنین تداوم و ماندگاري موضوع نور و فّر پیشااسلامی را در 

که چون ) 140: 1397 ،يطاد يمراد(بینیم می» لطف«و » فیض«کلامی شیعه در قالب الفاظ دیگري چون 

، »االله]االله = [فیضفض«، »فضی = [فیضی]«هایی چون شامل حال کسی شود عاملی براي رستگاري او است. لذا نام

 مورد بررسی به خوبی بر این انتقال فرهنگی دلالت دارد.هاي در نام» علیلطف«و » االلهلطف«

                                                           
 ها استها، معابد، صومعههاي کلیساها) مثل نام(اسامی ساختمان Oikodomonymsهاي نامها، نامبخشی از جاي 1
)Abdikhalikovna, 2020: 76( .  
شود و عامل که از جانب ایزد به اشخاص داده می دهنده و پشتیبان استعنصري مشروعیت» فّر«اي و اوستایی در سنتّ اسطوره 2

 رستگاري فرد است.  
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این  .توان بنیادي استعاري براي عنصر نور و روشنی قائل شدالبته با راهبردي شناختی و ساختارگرایانه می

هاي کند. از این رو در پیکرة نامکند و دلالت بر روشنی پوست شخص مینظام استعاري بر مبناي بینایی عمل می

تواند چنین مبناي استعاري را می» روشن«هایی مثل در کنار نام» سیاه«و » سبزي«بررسی، وجود اسامی مورد 

دهد که مفاهیم انتزاعی را با کمک اصطلاحات مربوط به به مردم امکان می«نشان دهند. این راهبرد شناختی 

تی چون مکدر و نورانی را به افراد تجربیات مادي توصیف کنند و بفهمند. به همین دلیل است که مثلاً... صفا

» اندهاي محسوس تجربه شدهدهند [و] دلیل آن، این است که افکار و احساسات به منزلۀ پدیدهنسبت می

 ).183: 1397(دانسی، 

را ارائه هاي اشخاص نامتصویري از الگوي پراکندگی و استقرار گویشوران براساس پیکرة جاي )1نقشۀ (

شود. ها محدودة جغرافیایی دزفول و مناطق جنوب شرقی لرستان را شامل میتوزیع جغرافیایی این نام کند.می

هاي فرهنگی و ها و همبستگیلذا، مناطق ییلاقی و قشلاقی برخی اقوام، جهت و مسیر استقرار اقوام و پیوستگی

ها شاخصی نام. از این منظر جايکردباط به خوبی مشاهده و استنتوان میها را اجتماعی، دینی و حتی سیاسی آن

 ت یک قوم و دروازة ورود به تاریخ و فرهنگ آن است.کلیدي براي شناخت هوی
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 هانامالگوي تقریبی پراکندگی و استقرار جغرافیایی گویشوران براساس خوشۀ جاي.  1 نقشۀ

 گیرينتیجه .5
هاي هاي افراد در میان گویشوران لر در دزفول، بخشی از واقعیتو فرهنگی نامهاي اجتماعی با بررسی سویه

اي براي آشنایی با فرهنگ وضعیتی آستانه اج و استنتاج گردید که به مثابۀفرهنگی و اجتماعی این اقوام استخر

در پایان  //i:/, /u:/, /eآن اقوام و ورود به آن اجتماعات است. در وهلۀ نخست، شاهد به کار رفتن پسوندهاي 

هاي معنایی این پسوندها در پیکرة ترین نقشهاي معنایی متفاوتی هستیم. یکی از برجستهافراد، در نقش نام

هاي افراد این پژوهش، مسئلۀ تحبیب است. علاوه بر تحبیب، گاهی این پسوندها براي رساندن مفاهیم شباهت، نام

شود. اند و گاهی نیز چندین نقش با هم در یک نام دیده میبه کار رفته نسبت، اشاره به مکان و زمان و غیره نیز

شود که از رهیافت آن، گرایی دیده میهایی از استعارههاي این پژوهش، صورتکه در پیکرة نامدوم این

ی کهن هاي فرهنگیافتن ویژگی، شاهد راهفرهنگی و اجتماعی شناسایی شده است. در این موارد هايسازيمفهوم

گر لحظۀ تولد یک ها به صورتی پنهان در نام افراد هستیم و در مواردي هم روایتنیاکان و جهانبینی مسلط آن

 شخص همراه با کیفیت زمانی، مکانی و سبک زندگی یک قوم است. 

محیط طبیعی  رساند که ارتباط تنگاتنگ اقوام را باهاي توتمی افراد نیز وجهی خاص از اندیشیدن را مینام       

هستند نه قومی و » فردي«هاي توتمی این مردمان آن است که دهد. ویژگی اصلی نامشان نشان میاطراف

النهرینی است در گزینش گري که از خصوصیات جوامع بیناي. همچنین نباید از فرهنگ شکارگري و غارتقبیله

اي دسته ستیز این افراد براي زندگی و بقا است.کوشی و این اسامی غافل بود که به شکلی نمادین گویاي سخت

دهد. در پیوند با این موضوع اگر در فارسی بوم افراد ارجاع میهاي افراد نیز به خصوصیات مکانی و زیستاز نام
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شود در میان گویشوران این پژوهش نام مکان و محل تولد گاه براي خانوادگی استفاده میمعیار نام مکان براي نام

دادن هاي افراد در این پژوهش اطلاعاتی مهم براي نشاننامشود. همچنین تحلیل جايکوچک فرد استفاده می نام

 .  شوران لر در این ناحیه ارائه کردهاي فرهنگی، اجتماعی و دینی گویهمبستگی

 

 گزاريسپاس. 6

بایسته است که قدردان مشوق اصلی نگارنده در به ثمر رسیدن این پژوهش دکتر داوود پورمظفري است، 

اند. اند و نکات سودمندي را تذکر دادهنسب از سر لطف این متن را خواندهایشان باشم. دکتر فاطمه احمدي

است.  ها به نگارنده کمک کردههمچنین دوست فرهیخته جناب آقاي سجاد پاپی در گردآوري بخشی از پیکرة نام

 صمیمانه سپاسگزار ایشان هستم.  
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